
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،حكمت معاصر
  58 ـ 41صص  ،1389 بهار و تابستانشمارة دوم، سال اول، 

  گرايي كانت در تفكر فلسفي ايران معاصر و بررسي آن توصيف فطري
  *مسعود اميد

  چكيده
اين مقاله در پي آن است تا يكي از مباحث مهم مورد بحث و گفتگـو ميـان تفكـر    

طيفـي  . معاصر ايران با فلسفة كانت را مطرح سازد و مورد تحقيق قرار دهدفلسفي 
گرايي بـه   نظرية فطرت يا فطري اي از از نقادان كانت در ايران بر اساس تقرير ويژه

اين تفسير و تقرير ويژه، خـود را در نخسـتين مواجهـة جـدي     . اند نقد آن پرداخته
يعني در اثر مهم اصول فلسـفه و روش  معاصر ايران با فلسفة كانت،  فلسفة اسلامي

دهـد و   اين تقرير هنوز در ايران به حيات خود ادامه مـي . رئاليسم، نشان داده است
بر اين اساس، اين نوشـتاربه دنبـال آن   . گيرد شناسي كانت قرارمي مبناي نقد معرفت

 گرايي كانت در نزد محققـان بپـردازد،   است تا نخست به گسترة زياد باور به فطري
گرايـي   سپس به يكي از تقريرهاي مطرح در عرصة تفكر فلسفي معاصـر از فطـري  

تـوان نـزد مرتضـي     اين تقرير را مـي  ـ پردازد كانت و عناصر اساسي اين تفسير مي
گرايي اشاره  و در نهايت، به طرح ديدگاه خود كانت در مورد فطري ـ مطهري يافت

  . تر گردد شنشود تا نقاط اشتراك و اختلاف دو ديدگاه رو مي
گرايـي كانـت، تقريـر و تفسـير      تفكر فلسـفي معاصـر ايـران، فطـري     :ها واژه كليد
  . گرايي حداقلي گرايي حداكثري، فطري گرايي كانت، فطري فطري

  مقدمه
  از زمان آشنايي تفكر فلسفي معاصرايران با محتوا و تا حدي زوايـا و دقـائق فلسـفة كانـت     

نوشـتة محمـدعلي   » سير حكمت در اروپـا «. گذرد د سال مي، حدود هفتا)و نه صرفاً نام او(
فروغي نخستين متن فلسفي است كه باب آشنايي رسمي را با فلسفة كانت به روي ايرانيـان  
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آموختگان فلسفة  پس از آن، در پي تاسيس دانشگاه تهران، و به دنبال آن ورود دانش. گشود
شناسـي در ايـران    گسـتره و عمـق كانـت    ها و تفسيرها، ترجمه غرب به ايران، و نيز افزايش

  . تر گرديد فزون
پاي آن، جريان نقد ايـن فلسـفه نيـز     آرام و پابه از همان آغاز آشنايي با فلسفة كانت، آرام

شد؛ نقد فلسفة كانت، اقتضاي دروس  جريان نقد از طرفي مربوط به دانشگاه مي. مطرح شد
بر آموزش منظم تاريخ فلسفه و به تبـع آن  فلسفة دانشگاه بود؛ چرا كه آموزش فلسفه مبتني 

جريان نقد . بيان انتقادهاي فيلسوفان معاصر و پس از كانت، نسبت به نظرية معرفت وي بود
بـا ذوق و  ) اسـتثنايي و (آموختگـان   شد؛ يكي از دانـش  مي» حوزه«از طرف ديگر مربوط به 

رجسـتة خـود، مرتضـي    خلاق فلسفة اسلامي، به نام علامه طباطبايي، بـه همـراه شـاگرد ب   
اين جريـان  . مطهري، توانستند گفتگويي بنيادي و جدي را با جريان فلسفي غرب آغاز كنند

  . نيز به نقد نظرية معرفت كانت اهتمام ورزيد
نظران فلسفة اسلامي بـر نظريـة معرفـت     در ادامه، نقدهاي ديگري نيز از طرف صاحب

مهـدي  : خصيت مهم ديگر نيـز نـام بـرد   توان از دو ش در اين ميان مي. كانت صورت گرفت
  . حائري يزدي و احمداحمدي

شناسـي كانـت در تفكـر     در اينجا مناسب است براي آشنايي كلي با جريان نقد معرفـت 
اقسـام نقـد نظريـة معرفـت     . بندي كلي اين جريان اشاره شود فلسفي معاصرايران، به تقسيم

  : توان چنين در نظرگرفت كانت در ايران را مي
نقد نظرية معرفت كانـت بـر اسـاس بيـان آراي انتقـادي      : قد از موضع فلسفة غربن. 1

  فيلسوفان غربي؛ 
  : نقد از موضع فلسفة اسلامي. 2

شناسي  بر اساس نقد اصول موضوعة كانت در روان(فلسفي  ـ شناختي با رويكرد روان 1.2
   )... بايي، مطهري ونزد علامه طباط... ( نقد نظرية فطرت با تقرير خاص و): فلسفي ادراك

): شـناختي كانـت   بر اساس نقد اصول موضوعة معرفت(شناختي  با رويكرد معرفت 2.2
  ). نزد مهدي حائري يزدي... ( تركيبي كانت، ناكافي دانستن آن و نقد احكام

اي از اصـول موضـوعة فلسـفة اسـلامي و غـرب بـا        نقد بر اساس سود بردن از پاره. 3
شـناختي و   بر اساس نقد اصول موضوعة معرفت(شناختي  هستيشناختي و  رويكرد معرفت

شناسـي كانـت، حكـم بـه غفلـت از       نقد تصديق محوري در معرفت): شناختي كانت هستي
  ). نزد احمد احمدي... ( شناسي وي و اهميت تصورات در معرفت
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انديشان معاصـر ايـران در مـورد     ترين نقدهاي فلسفي چنانكه ملاحظه شد، يكي از مهم
اين نقـد  . شناسي ادراك و بر اساس نظرية فطرت است رية معرفت كانت، از موضع رواننظ

نخستين نقد مبنايي و منسجم در موردكانت است كه پس از طـرح، مـورد توجـه طيفـي از     
حتي امروزه نيز، در مكتوبات نقادانه نسبت به كانـت، چنـين   . نقادان كانت قرار گرفته است

  . دهد پايدارخود رانشان مينقدي، حضور محسوس و مستمرو
هايي كه در فلسفة كانت بـه   در مورد زمينه و پيشينة اين نقد، بايدگفت كه يكي از نظريه

اين نظريه نخستين بـار در  . است )Innatism(گرايي  خورد، نظرية فطرت يا فطري چشم مي
پـس از   ، امـا در آثـار  )226، 234/ 2: 1367فروغي، (شود  گزارش فروغي از كانت ديده مي

حضـور پررنـگ ايـن    . 1خورد آن، تفسير و توضيح مفصلي در مورد اين نظريه به چشم نمي
توان در نخستين گفتگو و بررسي و نقد جدي فلسفة غـرب از موضـع فلسـفة     نظريه را مي

تـاليف علامـه طباطبـايي و مرتضـي     » اصول فلسفه و روش رئاليسـم «اسلامي، كه در كتاب
شناسي كانت را  پژوهي و نقد معرفت اين اثر نقطة ثقل كانت .مطهري شكل گرفته است، ديد
در واقع اصول فلسـفه و روش رئاليسـم، نخسـتين اثـري     . نظرية فطرت وي قرارداده است

شناسـي   تراز آن، به بررسـي و بيـان لـوازم آن در معرفـت     است كه به تحليل اين ايده و مهم
گرايي كانت به عمـل   ين اثر از فطريبر اساس تفسيرخاصي كه در ا. كانت، اقدام كرده است

انكـار  (آليسـم سوفيسـتي    هاي مهمي مانند ايده شناسي كانت به بن بست آمده است، معرفت
اصـالت  (، شكاكيت، نسبيت و سوبژكتيويسـم  )وجود عالم خارج و انكار علم مطابق با واقع

  . دچارشده است) حداكثري فاعل شناسا
گرايي كانت است كه نه  و تفسير مذكور از فطري حال اين نوشتار در صدد بررسي تقرير

تنها مورد قبول طيفي از نقادان ايراني كانت است، بلكه چنانكه خواهد آمد طرفداراني نيز در 
  . نزد محققان غيرايراني دارد

بر اين اساس نخست در اين نوشـتار، بـه عنـوان درآمـدي لازم بـه اصـل مبحـث، بـه         
انديشـان ايرانـي و    رايـي در فلسـفة كانـت، نـزد فلسـفي     گ گستردگيِ اذعان به وجود فطرت

اين درآمد بدين دليل است تا مانع از اين پندار گـردد كـه اساسـاً    . شود غيرايراني، اشاره مي
گرايي به كانـت   توان به ديدگاه كانت نسبت داد، يا استناد فطري اي را نمي  اصلِ چنين نظريه

  . صاري و ويژة اين اثراستدر اصول فلسفه و روش رئاليسم، تفسير انح
گرايي كانت در تفكر فلسفي معاصر ايران اشـاره   پس از آن به تقرير مورد نظر از فطرت

  . شود؛ نخستين بار مرتضي مطهري انتقاد به كانت از اين موضع ويژه را آغازكرده است مي
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 ـ     ا در ادامه به بيان و تحليل دقيق نظر خود كانت از نظريـة فطـرت خـواهيم پرداخـت ت
  . هاي دقيق نظرية فطرت وي آشكار گردد چيستي، قسم، و ويژگي

  
  انديشان گرايي كانت در نزد فلسفي فطري .1

گرايـي كانـت، و در    شناسان، فلاسفه، و مورخان فلسفه هر يك به نوعي بـه اصـل فطـري    كانت
  : ز اين قرارندها ا اي از اين توصيف پاره. اند اي از محتواي آن اشاره كرده مواردي به توصيف ويژه

پيشيني  ـ ـ )A Priori(» پيشيني«پس از بيان دو معنا براي مفهوم ) Strawson(استراوسون 
يا عنصر ماهوي و ساختاري تصور تجربي، و پيشيني به منزلة » مقوم تصور تجربي«به عنوان 

ه به امكان معنـاي سـومي نيـز اشـار     ـ »)انفسها في(مقوم شناخت ما از اشيا چنان كه هستند «
تـري نـامزد ايـن     بخش هاي كانت ممكن است به طور رضايت برخي از استدلال«كند كه  مي

معناي سوم در را بطـه بـا منشـا    . »معناي سوم در باب پيشيني بودن ايدة مكان و زمان باشند
نيـتس آن را   است؛ فطري در معنايي كه امثـال دكـارت و لايـب   » فطري«ها و به معناي  ايده

  )Strawson,1989: 68( .اند مطرح ساخته
توانيم مكان و زمان را به عينكي تشـبيه كنـيم كـه چشـمان مـا از       مي«: )Korner(كورنر 

پذيرد و چيزها را فقط قادر است به كمك آن ببيند و هيچ چيز هرگز  پشت آن از اشيا اثر مي
  ) 164: 1367كورنر،. (»الواقع هست، ديده شود ممكن نيست آن گونه كه في

كنيم، به اين دليل اسـت كـه آنهـا از قبـل      اگر ما تجارب را فهم مي«: )Scruton(اسكروتن 
اين مفـاهيم  . كنيم، با خود به همراه دارند مفاهيمي را كه ما بر حسب فرض از آنها استنتاج مي

اي از  بايد ذخيـره  بنابراين مي. اند؟ پاسخ اين است كه از حواس به دست نيامده اند از كجا آمده
از اينجـا نتيجـه   . كنـد  ود فاهمه موجود باشد، كه صور فعاليت آن را تعريـف مـي  مفاهيم در خ

هاي فطري تا حدود زيـادي صـحيح    نيتسي مربوط به تصورات يا ايده شود كه نظرية لايب مي
  ). 74ـ  75: 1375اسكروتن، (» مقولات نام داد...  كانت بر اين مفاهيم اساسي...  است

اگر هيچ معرفتي زماناً مقدم بر تجربه نباشد، ممكن است حتي «: )Copleston(كاپلستون 
. »كه قوة شناسايي عناصر پيشيني را از درون خود بـه هنگـام ادراكـات حسـي فـراهم كنـد      

  ) 234/ 6ج: 1373كاپلستون، (
نتيس، كانت را تـداعي   بايد اقرار كرد كه به حق نظرية شناخت لايب«: )Russell(راسل 

شـود،   بسط داده مي] لايب نتيس[فطري، چنانكه در تحقيقات نوين آموزة حقايق ...  كند مي
زمان و مكان و مقولات فطـري هسـتند، حـال    . بيش از آنكه بايد به آموزة كانت شبيه است
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) 176 ـ ـ 177: 1382راسـل، . (»رسـد، فطـري نيسـت    آنكه صفاتي كه در مكان به ظهور مـي 
د فقط بر اساس توجه مقدماتي بـه  از نظر كانت شناخت يك موجو«: )Heidegger(هايدگر  

شود، و بر اساس زمينه و افق ذهني خاصي كه موجود  ساختار وجودي آن موجود ممكن مي
 ) 87 ـ 89: 1376هايدگر، . (»شود است، در برابر ما ظاهر مي

  ) 25ص : 1373يوسف كرم، . (»ذهن بذاته واجد شروط معرفت است«: يوسف كرم
كانت در معلومات ما، هم امور اكتسابي وجود دارد، و هـم  به نظر «: )Foulquie(فولكيه 

غيراكتسابي؛ ولكن هيچ يك از معلومات ما چنين نيسـت كـه تمامـاً غيراكتسـابي يـا تمامـاً       
  ) 218: 1366فولكيه، . (»اي است و صورتي اكتسابي باشد، بلكه هر معلومي را ماده

است كه ما پـيش از مشـاهدة   بوده شناختي  به نظر كانت شناخت پيش«: )Popper(پوپر 
آمده شناختي است كه پس از مشاهده و در نتيجة آن بـه دسـت    حسي داريم، و شناخت پي

  من اين دو اصطلاح را منحصراً در همين معنـاي زمـاني يـا تـاريخي آن بـه كـار      . آوريم مي
ما بايد يك چارچوب كليِ مرجـع  ...  است) فطري(اين همان شناخت مادر زادي ...  برم مي

روابـط مكـاني و   (بوده، بويژه شناخت ساختار مكـان و زمـان    اين دانايي پيش. داشته باشيم
  ) 288: 1374؛  72: 1381پوپر، . (»گيرد را در برمي) روابط علي(و عليت ) زماني

ذهن ما به نحوي ساخته شده است كه چيزها بايـد در قالـب همـين    «: )Stace(استيس 
  )56/ 1ج: 1381يس،است. (»صور برايمان پديدار شوند

رايي كه كانت دربارة شناسايي آورده، مشـابه بـا نظـري اسـت كـه      «: )Meynard(مينار 
و تخيـل و  ... ذهن ما نظامي مخصوص بـه خـود داشـته    ...  دكارت دربارة فكر داشته است

تعقل به منزلة عينكي است كه نتوان آن را از چشم خود برداشت و هر چيـزي را نـاگزير از   
  )55 ـ 56: 1370مينار، . (»هاي آن بايد ديد پشت شيشه

پيشينيِ تركيبي داراي خاستگاهي ذهني است، شرطي است «: )Raichenbach(رايشنباخ 
  ) 69: 1371رايشنباخ، . (»كند كه ذهن انسان آن را بر شناخت انسان تحميل مي

...  سـازند  مفاهيم و اصولي كه تجربة ما را ممكن مي] از نظر كانت: [)Cassirer(كاسيرر 
  ) 233: 1382براون، . (»لوازم ثابت و هميشگي ذهن بشرند

اند كه در اينجا به نظريات  گرايي كانت تصريح كرده محققان متعدد ديگري نيز بر فطري
  : شود برخي از آنها اشاره مي

همان عينك است كه اگر بناسـت اساسـاً   ) زمان و مكان(مقولات همراه با صور شهود «
  ) 176: 1385واربرتون، . (»ل كنيم، بايد آن را بر چشم داشته باشيماي حاص تجربه
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به نظر كانت ذهن داراي كاركردي است فعـال و پويـا، و لـذا نبايـد آن را لـوح نانوشـته       «
از ايـن رو  ...  كنـد  محسوب داشت؛ بلكه ذهن است كه سامان و فرم را بر طبيعت اعمـال مـي  

د جهان پيرامون دستخوش جرح و تعديل ذهـن قـرار   هاي ما در مور توان گفت كه انديشه مي
  ) 163ـ  164: 1385بايرز، . (»كنند گيرند و لذا ساختار ذهن را كسب مي مي

كند كه ذهن را بدان گونه كه  وجو مي اي را جست بوده هاي پيش در ذهن شكل] كانت[او «
، ميسـر  بـوده را كـه دانـش محصـول آنهاسـت      هـاي تـاليفي پـيش    سازند و داوري هست، مي

  ) 201: 1373هرش، . (»سازند مي
اي خالي  ذهن انساني، چنان كه تجربياني مانند لاك و هيوم مدعي بودند، لوحي سفيد و گنجه«
ها، جريان تـاثرات حسـي را در    ذهن به مفاهيم ناب خودش مجهز است كه به و اسطة آن. نيست

گويد ذهن، بر خـلاف   كانت مي. دده ها سامان مي جوهرها، كيفيات و كميات، و در علل و معلول
  ) 254: 1384لاوين، . (»نظر هيوم، خالي نيست، بلكه به دوازده مفهوم يا مقولة ناب مجهز است

معتقد بود كه ذهن داراي طبيعتي است كه قادر است به تاثرات شـكل دهـد و   ] كانت[او «
ترك و درز  كه در آناي است  از نظر كانت، ذهن همچون كاسه. آن را به تصورات تبديل نمايد

ريـزد، آب شـكل    و قتي كسي داخل اين كاسه آب مي. خورد و فرورفتگي زيادي بر چشم مي
به همين منوال، محيط نيز تاثيرات . كند هاي آن را پر مي گيرد و تمام گودي كاسه را به خود مي

. »آورد مـي كند و به شكل مقتضـي در  ريزد و ذهن آنها را دريافت مي را به داخل كاسة ذهن مي
  ) 365: 1385فراست، (

...  نامـد  بناي داخلي ذهن يا قوانين فطري فكر همان است كه كانت فلسفة استعلايي مـي «
  ) 254،  272: 1362دورانت، . (»مقولات يا صور تعبيري فكر، فطري هستند

  ) 287: 1366لوين، . (»مقولات كانت ميراث تصورات فطري دكارت بود«
شناسي است و بـراي فهميـدن آن لازم    اي مبتني بر روان ذهن تا اندازهنظرية كانت دربارة «

ذهن در كسب معلومات بر ... داند توجه نمود  است به استعدادي كه وي ذهن را واجد آن مي
  ) 333ـ  334: 1360پاپكين، . (»افزايد رسد، از خود چيزي مي تاثيراتي كه از راه حس به او مي

) سـوژه (ي، تابع ساختمان و سرشتي است كه ذهن شناسنده موضوع شناساي«از نظر كانت 
   )40: 1385بووي، . (»از آن به عنوان موضوع شناسايي دارد

كنـيم،   انطباعات را مطابق با يك سيستم زماني و مكاني فطري مرتب مي«در امر ادراك، ما 
ل فطري فاهمة خود اي اصو افزاييم، و همة اينها را بر اساس پاره تصورات مناسبي را بر آنها مي

  ) 130: 1383وايت، . (»سازيم متحد مي
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فروغـي،  . (»باشند پس زمان و مكان معلومات بعدي و كسبي نيستند بلكه قبلي و فطري مي«
  ) 226،  234/ 2ج: 1367
ذهني ما است و شرط ديگري براي حساسيت ما،  زمان نيز مانند مكان صرفاً خصلت درون«

ماند، زيرا زمان نه متعلـق بـه    حذف كنيم، از آن ديگر چيزي باقي نمي كه اگر آن را به اين اعتبار
  ) 255: 1376خراساني، . (»اشيا، بلكه وابسته به ذهن است

هاي قبلـي و   باشند، بلكه از شناخت هاي تجربي نمي از نوع شناخت] مقولات[ها  اين قالب«
ت نيست، بلكه فطرت كه در اين نظريه احساس به تنهايي ريشه و اساس تصورا. فطري هستند

هـاي شـناخت بشـري شـناخته      خود سبب تصورات سادة ديگري است، نيز بـه عنـوان ريشـه   
  ) 34: 1382صدر، . (»شود مي

حساسيت و فاهمه، سپس بـراي  : كند كانت نخست ذهن انسان را به دو قسمت تقسيم مي«
يعني خداوند آنهـا را بـا    شود كه ذاتي آنها است؛ هايي قائل مي ها يا قالب هر يك از آنها صورت

مثلاً صـورت  . ها تجربي نيست اين صورت و قالب مخصوص آفريده است و بنابراين، صورت
زمان و مكان، يا جوهر و ضرورت و عليت از راه تجربه وارد ذهن نشده، بلكه ساختمان ذهـن  

  ) 4: 1369احمدي، . (»ها را تكويناً در خود دارد اين صورت
توان خصلت رواني يا منطقي داشتن را بـراي ماتقـدم    مي...  گيرد مي ماتقدم از سوژه نشات«

  ) 117: 1384خاتمي، . (»پذيرفت
بخش به احساسات همان صورت شهود است كـه بايـد بـه صـورت امـري       صورت تعين«

  ) 89: 1386غفاري، . (»پيشين در ذهن به صورت بالفعل موجود باشد
  ) 120/ 3ج: 1379ملكيان، ( .»مقولات كانت مربوط به ساختمان ذهن است«

شناسـي كانـت امـري     گرايـي در معرفـت   هاي فوق نشان از اين دارد كه اصل فطري ديدگاه
  . روشن و مقبول است

  
  گرايي كانت به روايت و تقرير مطهري فطري .2

  شفاف ساختن مفهوم مورد نظر 1.2
وي براي پرهيز . كند ياد مي» ا دراكات فطري«با اصطلاح ) Innatism(مطهري از نظرية فطرت 

، سـه معنـاي واژه را از محـل بحـث و نـزاع      »ادراكات فطري«از اشتراك لفظي در مورد واژة 
معلومـاتي كـه بـا علـم      .2ادراكاتي كه همة اذهان در آنهـا يكسـان هسـتند؛     .1: داند خارج مي

سـبت  اند و ن حضوري براي نفس معلوم بالفعل هستند، ولي هنوز به علم حصولي معلوم نشده
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قضـاياي قياسـاتها   (قضايايي كه برهانشان همواره همراه آنهاسـت   .3ذهن به آنها بالقوه است؛ 
داننـد،   معناي چهارمي كه ايشان آن را محـل بحـث و نـزاع مـي    ) 262: 1383مطهري،( .)معها

ادراكات و تصوراتي كه خاصيت ذاتي عقل است و هيچ گونـه اسـتنادي بـه    «: عبارت است از
براي تكميل توصيف مورد نظر، در اينجا به بيان ) 262  ـ 263: 1383مطهري،( .»غير عقل ندارد

معلوماتي كه در اولين مرتبة پيدايش وجود انسان به همراه «: شود علامه طباطبايي نيز اشاره مي
  ) 190، 194: 1383يثربي،. (»باشند معلومات فطري از نوع ادراك مي...  وي پيدا شود

  رتي و كانت به ادراكات فطريباور فلاسفة دكا 2.2
نيتس و اسپينوزا به ادراكات فطـري   مانند لايب) Cartesians(از نظر مطهري فلاسفة دكارتي 

دارد؛ از ايـن رو   علاوه بر اين، كانت نيز به نوعي در همـين راسـتا گـام برمـي    . معتقد هستند
ت شروع شـده و ادامـه   اي است كه از زمان دكار فلسفة كانت به نوعي ادامه و استمرار مساله

توان بر محـور   شناسي را مي گرا است و كانت به بيان ديگر كانت فيلسوفي فطرت. يافته است
همانگونه كه ادراكات فطري كليد فهم فلاسفة دكارتي اسـت،  . جويي كرد ادراكات فطري پي

ات ذهن معتقدند كه ادراك] عقليون[اين دسته «: تواند چارچوب فهم فلسفة كانت نيز باشد مي
ها است كه مستقيماً از راه يكي از حواس وارد ذهـن شـده    يك قسم همان: بر دو قسم است

است، و قسم دوم آنها است كه عقل از پيش خود آنها را ابداع كرده اسـت و آنهـا فطـري و    
به عقيدة عقليون اين گونه تصورات هيچ مبدأ و منشائي جز خود . خاصيت ذاتي عقل هستند

ين تصورات قبل از هر حس و احساسي براي عقل حاصل هستند و اگر فرض عقل ندارد و ا
اي وارد ذهن نشود، باز ذهن از خود و پيش خود واجد ايـن   كنيم كه هيچ صورت محسوسه

اي از مفـاهيم و تصـورات را از قبيـل     دكارت كه سردستة عقليون است پاره. تصورات است
گويد اين تصـورات   برد و مي ت نام ميوجود و وحدت، و حتي بعد و شكل و حركت و مد

بعـد از دكـارت جمـاعتي از    . هيچ گونه استنادي به حس ندارد و فطري و ذاتي عقـل اسـت  
به عقيدة دكارت . الجمله اختلاف پذيرفتند فلاسفه پيدا شدند كه اصول عقايد دكارت را با في

كه از را ه معقـولات   و ساير عقليون علم حقيقي كه قابل اعتماد و اطمينان است، همان است
كانت نيز به وجه ديگري قائل به معناي فطري شد و يك رشته از . فطري به دست آمده باشد

  ) 251  ـ 252: 1383مطهري، . (»تصورات ديگري را ماقبل حس و احساس خواند

  تعابير متعدد مطهري 3.2
ته اسـت، از  تعابيري كه مطهري در مورد توصيف باور كانت به ادراكات فطري مطرح ساخ
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داننـد و بيانـات    از كساني كه عليت و معلوليت را جزء معقولات فطري مي«: اين قرار است
وي عليــت و معلوليــت را يكــي از معقــولات . خاصــي در ايــن مــورد دارد، كانــت اســت

. »دانـد  گانة خـويش، كـه همـه بـه عقيـدة او امـوري عقلـي و فطـري هسـتند، مـي           دوازده
  ) 300 ـ 301: 1383مطهري،(

به عقيدة كانت مفهوم زمان و مكان و آنچه منشعب از ايـن دو مفهـوم اسـت، از قبيـل     «
وي جميع مفاهيم رياضي را فطري و ماقبـل حـس   . تصورات ماقبل حسي و احساس است

  ) 252: 1383مطهري، . (»داند مي
سـاخته از   و ذهن بطـور پـيش  ) 73: ق1406مطهري، (جزء ساختمان ذاتي ذهن هستند 

  ) 85: ق 1406مطهري، (. خود دارد
چيزهايي است كه هميشه همراه ذهن است؛ يعني سـاختمان خـود عقـل    ] مقولات[اينها «

مطهـري،  . (»از وقتي كه انسان آفريده شده است، با عقل انسان همراه بوده اسـت . همين است
  ) 329: ق 1404
عنـي  او معتقد است به يك سلسله معلومات قبلي و غيرحاصل از تجربـه و حـواس، ي  «

معلوماتي كه مستقيماً ناشـي از عقـل   «، »معلوماتي كه به عقيدة او لازمة ساختمان ذهن است
است و قوة عاقله، بدون آنكه به حواس پنجگانه يا چيز ديگر احتياج داشته باشد، برحسـب  

  ) 82: 1383؛ 49: 1369مطهري، . (»طبع خود، واجد آنها است

  نظر مطهريهاي ادراكات فطري كانتي از  ويژگي 4.2
هايي كه مطهري در مورد مقولات و ادراكات فطـري كانـت در    مجموعة اوصاف و و يژگي
  : نظر دارد، از اين قرار است

  ) 73: 1406مطهري، (جزء ساختمان ذهن است و ذاتي عقل؛  .1
: ق 1406مطهري، (اكتساب نشده است؛ ) حس ظاهر و با طني(از طريق امور جزئي  .2

  ) 85: 1383؛ 85
  ) 329: ق 1404مطهري،(داشته و مادرزادي است؛  پيش .3
  ) 49: 1369مطهري، (از سنخ معلومات و ادراكات است؛  .4
  ) 273: ق 1407؛ 252، 300ـ  301: 1383مطهري، (ازسنخ تصورات و مفاهيم است؛  .5
چـون   در اينجا منظور مفـاهيم اسـت،  ) ( 252: 1383مطهري، (از سنخ معاني است؛  .6

  .) پس از آن اصطلاح مفاهيم بكار برده شده است
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صد در صد ساختة قبلي ذهن هستند؛ يعني قبل از اينكه محسوسـات بيايـد اينهـا و    « .7
  ) 73: ق 1406مطهري، (؛ »اند جود داشته

منشـا انتـزاع ندارنـد، و     ، ـ ـ البته در مقام اخذ و اكتساب ـ اصلاً به حس ارتباط ندارند .8
  )252ـ  253: 1383؛ 329: ق 1404مطهري، (د؛ ابداعي هستن

اسـتعداد  «در مورد نظرية كانت : اند بصورت بالقوه و استعدادي نيستند و كاملاً بالفعل .9
او اساساً قائـل  . حرف او بالاتر از استعداد است. درك مطرح نيست؛ نظرية كانت اين نيست

اي را  داد فطري اسـت، مسـاله  نه، استع. صحبت در مرحلة استعداد نيست. به فطريات است
كند قبل از آمـدن معقـولات اوليـه     او خيال مي...  گويند استعداد را كه همه مي. كند حل نمي

دهنـد و   اينها يك تحققي دارند و بعد كه معقولات اوليه آمدند، اينها دست به دست هم مي
هسـت  چيـزي  . گويد چيزي هست و آن شناخت نيسـت  كانت مي«. »شود شناخت پيدا مي

  ) 289: ق 1407مطهري (؛ »امور فطري و فطريات هست، ولي فطريات شناخت نيست
باشند؛  از سنخ شناخت نيستند؛ نيز واجد كاشفيت و حكايتگري از خارج و اشيا نمي .10

  ) 94: ق 1406؛ 289: ق 1407مطهري (
 كانت معتقد است كه ذهن فطرتـاً يـك  «: دهد داري به ذهن مي ساني و جهت عينك .11

كند، در ظرف آن معاني و  معاني قبلي از خود دارد كه در خارج نيستند و هرچه را ادراك مي
  ) 210ـ  211: 1383مطهري، (؛ »كند در قالب آنها ادراك مي

اعمال مقولات كانتي و تاثير يك جانبـه و حـداكثري آنهـا بـر پديـدار، و تشـكيل        .12
يك عده معلومات و مفاهيم و قـوانيني  « :شناخت بر اساس آنها گريزناپذير و اجباري است

كند كه جهـان را بـا ايـن اشـكال و      است كه ذهن ما از خود ساخته است و ما را مجبور مي
  ) 190: 1383مطهري، (؛ »صور، و تحت اين قواعد و قوانين ادراك كنيم

؛ »انسان كه آفريده شده است با ذهن آفريده شده است«: آيد انسان با ذهن به دنيا مي .13
  ) 273: ق 1407مطهري، (

دسـت بـه دسـت هـم     ] مقـولات [اينهـا  ] با[معقولات اوليه «: مقوم شناخت هستند .14
  ) 289: ق 1407مطهري، . (»شود دهند و شناخت پيدا مي مي

  گرايي كانت بندي نظر مطهري در مورد ماهيت اصلي فطري جمع 5.2
كنـد   گرايي كانت اشاره مـي  فطري هايي در مورد مطهري در آثار فلسفي اصلي خود به مولفه

بسـيار  ) شناسي و به تبع آن در مباحث معرفت(كه در حوزة مباحث مربوط به نظرية فطرت 
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گيـري و گـرايش عمـدة مطهـري در بيـان نظـر كانـت،         جهت. كننده است حساس و تعيين
  : هايي اساسي از اين قبيل است معطوف به طرح عناصر و مولفه

  آغـاز، از سـنخ معلومـات، تصـورات، يـا معـاني هسـتند؛         عناصر فطـري، از همـان   .1
داشته و مادرزادي  انسان به نحو پيش .3حالت استعدادي و بالقوه ندارند و بالفعل هستند؛  .2

  . ها يكطرفه است گويي تاثير آنها بر داده .4است؛ ) ذهنيات و معلومات(داراي ذهن 
  

  تگرايي نزد كان نگاهي به نظرية فطرت يا فطري .3
هايي كه كانت در مورد مقولات حس و فاهمه ارائه داده است،  ها و ويژگي با توجه به توصيف

توان اين نكته را بـه طـور    و با ملاحظة آراي شارحان آثار وي و پژوهشگران تاريخ فلسفه، مي
گرايي در حوزة دستگاه ادراكي معتقد است؛ اما همـانطور كـه    كلي پذيرفت كه كانت به فطري

گـرا   يز بـدان تفطـن دارد، مسـالة اصـلي و اساسـي ايـن نيسـت كـه وي يـك فطـري          كانت ن
)innativist (گرايي وي كدام است؟ است، بلكه پرسش بنيادي اين است كه نوع و سنخ فطري  

ها و اوصافي كـه   گرايي كانت، لازم است به ويژگي براي آشكار شدن نوع و سنخ فطري
رسد از اين طريق و با بيـان ايـن    به نظرمي. گرددوي در مورد مقولات مطرح ساخته، اشاره 

  .زيادي به هدف مورد نظر نزديك شدتوان تا حد  موارد مي
  
  مقولات كانت 1.3

مقـولات در دوم  . گرايي كانت مربوط به مقولات اسـت  تمركز و نقطة ثقل مسالة فطرت
لـة  در مبحث حسيات اسـتعلايي، كانـت بـه دو مقو   . شوند مقام حس و فاهمه مطرح مي

كند، و در مبحث تحليل استعلايي، كه مربوط به طـرح مقـولات    مكان و زمان اشاره مي
وحـدت، كثـرت، تماميـت،    : انـد از  فاهمه است، به دوازده مقوله اشاره دارد، كه عبـارت 
 ـ عدم، ضرورت ـ امتناع، و جود ـ واقعيت، سلب، حصر، جوهر، عليت، مشاركت، امكان

  . امكان خاص
بدون مقولات، . ها و عناصر معرفت و شناخت آدمي هستند ترين مؤلفه مقولات، بنيادي

تـوان در مـورد    هـاي متعـددي مـي    پرسـش . نه از شناخت خبري هست و نه از عينيت آن
مقولات مطرح ساخت، اما آنچه در اين مقام مورد توجه است، پرسـش از فطـري بـودن،    

  . ستهاي مقولات از اين جهت خاص ا نحوة فطري بودن، و ويژگي
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  هاي مقولات از نظر كانت ويژگي 1.1.3

اي كه كانت در مورد مقولات بيـان داشـته و بـا مسـالة      هاي مهم و اساسي مجموعة ويژگي
  : باشد، از اين قرار است فطري بودن آنها مرتبط مي

پذيرد، بلكه همة تمثلات را،  خداداد يا فطري را نمي) تصورات(نقد، مطلقاً تمثلات « .1
البته بايد مبنايي در ذهن وجود ...  داند ه شهود، چه به مفاهيم فاهمه، اكتسابي ميچه متعلق ب

داشته باشد تا اين امكان را فراهم كند كه اين تمثلات به اين نحو، نه به نحو ديگري، شكل 
...  دست كم اين مبنا فطري است. اند، مربوط شوند بگيرند و به اعياني كه هنوز عرضه نشده

. شهود حسي هيچ يك از اين دو نيست؛ نه حد قوة معرفت، نه صورت خيـالي  مبناي امكان
قـرار  ) در احسـاس (آن مبنا صرفا پذيرندگي خاص ذهن است كه وقتي تحت تاثير چيـزي  

تنها اين مبناي . كند اش دريافت مي گيرد، به و سيلة آن، تمثلات را مطابق ساختمان ذهني مي
ان، فطـري اسـت، نـه خـود تمثـل مكـاني؛ زيـرا        صوري نخست، مثلاً امكان يك تمثل مك

كه هميشه فعل خـود آن  (انطباعات هميشه براي اينكه ابتدا قوة معرفت را به تمثل يك عين 
شود، به عنـوان   اي كه مكان ناميده مي ترتيب، شهود صوري بدين. قادر سازند، لازمند) است

شـود، كـه بـا ايـن      اهر ميظ) صورت اعيان بيروني به طور كلي(يك تمثل اكتسابي آغازين 
فطري است و اكتسـاب آن بسـيار مقـدم بـر     ) به عنوان پذيرندگي صرف(وجود، مبناي آن 

اكتساب اين مفاهيم يك اكتساب ثانوي . اند مفاهيم متعين اشيائي است كه مطابق اين صورت
ننـد  انـد، نـه فطـري؛ امـا اكتسـاب آنهـا، ما       اين مفاهيم استعلايي فاهمه نيز اكتسابي...  است

فرض ندارد، جـز شـرايط ذهنـي     اي را پيش اكتساب مكان، آغازين است و هيچ چيز فطري
  ) Kant,1989: 31، 206ـ  207: 1383كانت، . (»خود انگيختگي فكر

هـا   تواند به نحو خاص تحت تاثير متعلق در مورد اينكه مي ـ شناسا  چون قابليت فاعل« .2
توان فهميد كه چگونه صورت  آيد، مي ها مي اي ابژهضرورتاً پيش از تمام شهوده ـ قرار گيرد

همة پديدارها ممكن است پيش از همة دريافتهاي حسي واقعي، و در نتيجه به نحو پيشـين  
  ) Kant,1967: A26 B42. (»در ذهن داده شود

استعدادي است ويژه كه هرگز ] ها ها و مقوله و فاهمه به عنوان قوه مفهوم[ قوه حكم«.3
 Kant,1967, a:A133. (»توانــد اعمــال گــردد موختــه شــود بلكــه فقــط مــيتوانــد آ نمــي

B172,A160 B199 (  
مقولات استعدادهايي هستند كه از امور حسي و مفاهيم مقدم بر خود، انتزاع و منـتج   .4
  ) Kant,1967: A271 B327, A310 B367. (اند نشده
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ها را با خود به همراه  و ويژگي اي از اوصاف عنواني است كه شبكه] در حوزة فاهمه[مقوله  .5
، قابليـت  )potentiality(، بـالقوگي  )faculty) (B306(قوه، تـوانش، بـا نيـرو بـودن     : دارد؛ از قبيل

)capability(و استعداد خاص ،(determining capacity)  )B160(سازي يا تبلور مفهومي  ، مفهوم
)conceptualised( )B164-B167( صوري بودن ،)formal) (B289(عمالپذيري  ، ا)applicable (
)A256( ماهيت كاركردي داشتن ،)functional :( كاركرد منطقي)logical function(  كاركردهـاي ،

يـدن  )of judgment) functionsحكم كردن  ) mere function of thought(، كاركرد محض انديش
)A245 B143,A253(سازي  ، قاعده)Rule :(براي فهم هايي قاعده )rules for an understanding (
)B145( در قالب اصل ،)principle (در آمدن مانند اصول متعارف شهود) .A161 (  

به بيان ديگر، با توجه به موارد فوق، مقوله منشا، خاستگاه، و بستري است كه از جهات 
  . پذيرد و حيثيات و بر اساس كاركردهاي مختلف، اوصاف فوق را مي

  ايي كانت از ديدگاه پژوهشگرانگر فطري نوع 2.3
تـوان در آثـار برخـي     محور را نزد كانـت، مـي   گرايي استعدادي و قابليت تاييد نظرية فطري

  : پژوهان و محققان نيز به دست آورد ازكانت
فطري بودن مقولاتي مانند مكان را از نظر كانـت بـه معنـاي    ) Kemp Smith(كمپ اسميت 

) innate as a potential form of receptivity(ليـت بـالقوه   نوع و صـورتي از پذيرنـدگي، و قاب  
شناختي مقولاتي مانند مكان را كـه مبتنـي    يابي روان وي ريشه) Kemp, 2003: V3/ 92( .داند مي

  ). Kemp, 2003: V3/ 101-102(پذيرد  بر وجود ريشه و منشائي استعدادي در ذهن است، مي
 original(را بايد در مفهـوم اكتسـاب فطـري    ديدگاه كانت ) Waxman(از نظر واكسمن 

acquisition (بر اساس اين نظريه، مفاهيم زمان و مكان و مقولات فاهمه، نه فطري . جويا شد
بلكـه  . صرف هستند، و نه حاصل اكتساب صرف از چيز ديگر؛ خواه به نحو تجربي يا پيشيني

اساسـاً از نظـر كانـت    . قلمداد كرد) faculties innatism(گرايي قوا  بايد آن را به معناي فطري
از نظـر وي در مفهـوم   ). Waxman, 1991: 20(ذهن واقعيتي است واجد قواي متعدد و بس 

انطباعات حسي و بـه   .2زمينة بالقوه؛  .1: اكتساب فطري ما با سه مولفه و عنصر مواجه هستيم
  ) Waxman, 1991:45- 46. (فعليت قوة شناخت .3ها؛  طور كلي داده

گرايي كانت مربوط به ايـن اسـت كـه مـا چنـان       نظرية فطري) Ewing(نظر يوئينگ  به
كنيم؛ نه به اين  ايم كه به وقت نياز و تحت شرايط خاصي تصوراتي را ايجاد مي سرشته شده

  ) Ewig, 1967: 31. (معني كه عين تصورات را از آغاز زندگي در خود داشته با شيم
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  يافتـه   شـكل  يـي كـانتي را متضـمن امـري پيشـين     گرا فطـري ) Allen Wood(آلـن وود  
)pre- formed (ــد، امــا ايــن واقعيــت پيشــين را بــه معنــاي قــوة از پــيش متعــين   مــي   دان
)power pre- determining (وي نزد كانت هم از قابليت انفعالي ذهن، و هـم از  . انگارد مي

  ) Wood, 2005: 28. (گويد دهي شناخت سخن مي توانايي فعال ذهن براي سازمان
اند، مراد از حقـايق   برخي از محققاني كه در مورد آراي كانت به تحقيق و تامل پرداخته

؛ پـاپكين،  52: 1376هارتنـاك،  (فطري دستگاه ادراكي را در قالب مفاهيمي چـون اسـتعداد   
مجتهدي، (، قوانين ذهن )70: 1378؛ يوينگ، 33 ـ 34: 1386دلوز، (، قوه )333 ـ 334: 1360
، و )1/48ج: 1375آپـل،  (، اساس تصورات، و نه خود آنهـا  )83: 1367؛ كورنر،  63: 1386

  .اند بيان كرده) 89و  87: 1376، مجتهدي(زمينة خاص ذهني 

  بندي نظرية كانت جمع 3.3
  : بندي كرد توان بدين ترتيب جمع نظر كانت را در مورد فطرت دستگاه ادراكي مي

  ور دارد؛ كانت به طوركلي به نظرية فطرت با. 1
استعداد يا استعدادهاي فطري دسـتگاه  «باشد،  آنچه اساساً مورد نظر و تاكيد كانت مي. 2

تواننـد   ها، و قوايي است كه مـي  دستگاه ادراكي داراي استعدادها، قابليت. است» ادراكي
  . شكوفا شده و به فعليت برسند

ور، و به وجود تصورات محور است، نه محتوامح گرايي كانت، استعداد و زمينه فطرت. 3
به بيان ديگر، وجود تمثلات و صور ادراكي . و تصديقات بالفعل و متمايز فطري باور ندارد

داده و  پـيش » معلومـات «پـذيرد و بـه    بالفعل فطري را در مقام شهود، تصور، و تصديق نمي
، و فطري قائل است؛ آن هم استعدادهاي صوري» استعدادهاي«فطري معتقد نيست، بلكه به 

  . نه مادي و محتوايي
چون مقولات ماهيت استعدادي دارند، شناخت، محصـول دخالـت و اعمـال يـك      1.3

  . جانبة آنها نيست
گرايـي   فطـري . گرايي حداكثري دكارتي متمـايز اسـت   گرايي كانتي از فطري فطري 2.3

دراكـي  دكارتي، برخلاف نظر كانت، بر بالفعل بودن، محتواداري، تعين، و وضوح و تمـايز ا 
  . حقايق فطري تصريح و تاكيد دارد

نيسـت، بلكـه   » قـابلي «مجموع استعدادهاي فطري دستگاه ادراكي تنها داراي جهـت   .4
  . ذهن علاوه بر قابل بالقوه، فاعل بالقوه هم هست. نيز هست» فاعلي«واجد جهت 
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داري  ذهـن آيد، بلكه اسـتعداد   انسان در آغاز تولد ذهن ندارد و با ذهن به دنيا نمي 4.1
  دارد؛ يعني از استعدادهاي قابلي و فاعلي برخوردار است؛ 

) minimal innatism(» گروي حداقلي فطري« توان نظرية فطرت ادراكي وي را نظرية  مي 4.2
  قرار دارد؛ ) maximal innatism( »گروي حداكثري فطري«نام نهاد، و آن را در برابر 

تي نظريـة فطـرت، و تشـديد و تقويـت جنبـة      شـناخ  كانت درصدد تخفيف جنبة روان .5
شناختي آن به عنوان شرايط ادراك است، اما در نهايت بايـد پـذيرفت كـه نظريـة وي      معرفت
  شناختي است؛ معرفت ـ شناختي اي روان نظريه
دار هستند؛ بـدين معنـا كـه مسـتعد تـامين       استعدادهاي فطري دستگاه ادراكي جهت .6

  . تمثلات و صور خاصي هستند
شـود،   داري مقولات بيان مـي  ساختگي، و شاكله آنچه با عنوان استعداد خاص، پيش 6.1

اسـتعدادها در جهـت كـاملا    . است) مقولات(داري خاص استعدادهاي فطري  همان جهت
  رسند، نه هر جهتي؛  اي به فعليت مي ويژه

ختي هاي وجودشنا قوا و استعدادهاي دستگاه ا در اكي انسان داراي جهات و جنبه .7
بـه عنـوان منشـايي بـراي     (شناختي  ، روان)به منزلة موجود در انسان به نحو استعدادي(

تر از همه  ، و مهم)فرآيندهاي خاص رواني يا در قالب فرآيندهاي خاص رواني درآمدن
  .هستند) قالب ادراك شهودي و صوريبه عنوان شرايط شناخت در (شناختي  معرفت

  گرايي فطري ت در موردبندي نظر كان جمع 3.4
گرايان جاي  توان وي را در گروه فطري بر اساس آراي خود كانت و شارحان و محققان، مي

بـه معنـاي حـداقلي، و    : داد؛ اما اين عنوان در فلسفة كانت از معناي خاصي برخورداراست
فقدان ماهيت تصوري و معلوماتي عناصر فطري در مراحـل  : مشتمل براوصافي است چون

آغاز پديدة آگاهي، و بنابراين فقدان ذهنيات و ذهـن در ايـن مرحلـه، بـالقوه      اولية ادراك و
هـاي فطـري،    هـا بـا زمينـه    بودن و استعدادي بودن، تاثير و تـاثر دوطرفـة پديـدارها و داده   

  ؛ ... داري، غيراكتسابي بودن، داراي وجه قابلي و فاعلي و جهت
  

  گيري نتيجه
اش با فلسفة  في معاصرايران طي هفتاد سال آشنايينتيجة نوشتار فوق آن است كه تفكر فلس

. يكي از اين روابط، رابطة انتقادي است. هاي متفاوتي را با آن برقرار كرده است كانت نسبت
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نگاه انتقادي تفكر فلسفي معاصر به فلسفة كانـت داراي وحـدت شـيوه و مسـير و اصـول      
شناسي كانت، كه تـا   مورد معرفت هاي انتقادي در يكي از جريان. موضوعة ثابتي نبوده است

  . گرايي كانت صورتبندي كرده است كنون نيز ادامه دارد، نقد خود را بر مبناي نظرية فطري
هاي مشابه آن، در داخل يا خارج از ايـران، تقريـر دقيقـي از     اما آيا اين جريان و ديدگاه

كانت در اين مورد، و تامل  اند؟ اين امر منوط به بازخواني آراي گرايي كانت ارائه داده فطري
  . در تصريحات و تدقيقات كانت در مورد مقولات است

گرايـي كانـت، بـه     رسد تقرير جريان انتقـادي مـذكور از فطـري    حاصل آنكه به نظر مي
شود؛ ولي ملاحظة آراي كانـت و مواضـع    در مورد كانت منجر مي» حداكثري«گرايي  فطري

  .دانست» حداقلي«گرايي او را بايد  دارد كه فطريمحتاطانه و تدقيقات وي نشان از اين 
  
  نوشت پي

  .1363مجتهدي، : نك: براي نمونه. 1
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